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 چکیده
 

از اند، هنرمند ی باطنی قرار دادهمشاهدهی خود را بر مبنای شناسانهها تعالیم هستی درشنه   

نماید تا نه تنها به بیداری است. او سعی میدر صدد تجسمّ بخشیدن صور ذهنی های باطنیطریق تلاش

کنندگان را به فهم برهما نزدیک کند. خود کمک کند، بلکه موجب تفسیر صوری شود که مشاهده

ه مراحلی را باید برای دستیابی هنرش طی نماید؟ زند؟ چهنرمند چگونه به خلق اثر هنری دست می

کنند. راه دست یافتن به هنر قدسی را بیان میبا روش عملی و نظری  های سانکهیه، یگه و ودانتهدرشنه

سانکهیه با بیان نظم موسیقیائی عالم که با پوروشه و پرکریتی ارتباط دارد و اینکه عناصر پرکریتی 

ای را گانهزند. یگه به هنرمند روش سهدهند؛ به آفرینش هنری دست میمیموجودیّت کائنات را تشکیل 

گردد. درشنه ودانته به هنرمند گذشتن از دهد که به عمق اشیاء و موجب تجسّمی از برهما میارائه می

 آموزد تا پس از عبور از کثرات به خلق هنر آسمانی برسد.ی ظواهر را میی فریبندهچهار مرحله
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 مقدمه 
که تمام  دنبال کردتوان در تعالیم اوپانیشادها و وداها مبانی هنر هندوئی را می   

ها بیان شده است. مفهوم رستگاری و دستورات عملی و نظری در رابطه با وجود در آن

خورد، مبنائی برای رهائی و ین کتب مقدس به چشم میکشف حقیقت روحانی که در ا

پذیر کشه امکانیابی به مُگویند. دستمی 1باشد که به آن مکُشهنجات روح انسانی می

که هنرمند بر مبنای چنین تعالیمی به  ،مگر از طریق ریاضت و آداب تربیت روح ،نیست

خلق این اثر هنری علاوه بر  اما پردازد.خلق هنری که در جهت رهائی و نجات باشد، می

ق و نگرش عرفانی است زیرا روح خلاّ ؛باشدمعنای ظاهری، دارای مفهوم باطنی نیز می

معماری، سازد. بنابراین هنرهای مقدسی چون -ها عمیق تر میکه وجود او را با پدیده

 ،باشندمیاعتقادات دینی و روح فلسفی وابسته به رقص نه تنها ، گری، موسیقینگاره

 مشهود است. هنری کاملاً یهبلکه ارتباط بین نمادها و بینش عرفانی در اجزاء هر پدید

هنر دیده  زیرا تمایزی بین این دو ،خواه در هنرهای زیبا باشد و خواه در هنرهای تزئینی

 .(KapilaVatsyayan, 197:.8)شودنمی
انسان را به ، 2ت و حکمت استروح شرقی که برخوردار از معنویّ ،از نظر گنون   

خواند. که در این حالت دیگر فرا می آسمانیدرک باطن اشیاء و به دنبال آن خلق هنر 

کنند. بلکه حقیقت اشیا فارغ از های ذهنی ما ظهور پیدا نمیبر اساس محدویت ءاشیا

چنان چنان که هستند، نه آنآن ءرسند و اشیابه ظهور می 3های ما یعنی تَتوَهمحدویت

شود دیگری در ما باز می یشوند. در این حالت دیدهکنند، دریافت میما ظهور میکه بر 

که پس از مراقبه به  .(22: 1311گران، د)ریختهگوینیا مراقبه می6که هندوها به آن دیانه

ثیر آن بر سلامت أرسد که تمی بینینگری و حقیقتژرفیا 5بیندو چاکرا  یمرحله

                                                 
1 moksha های پی در پی.نجات روح از شرور و آلام و رسیدن به مقصد غائی بوسیلۀ رهائی از دولاب عمرها و حیات 
کند و منظورش لزوما، شرق و بندی کلان، نوع بشر را به شرقی و غربی یا باختر و خاور تقسیم مییک تقسیم رنه گنون در2

کند، معنای نمادین این دو اصطلاح است، که به معنای پایبندی و عدم ی نیست. آنچه او برای اثباتش تلاش میئغرب جغرافیا

گرایان تعبیر شرق، اشاره به شرق معنویت وحکمت و منظور اری از سنتدر اندیشه گنون و بسی. پایبندی به اصول معنوی است

 (.143: 1332از غرب، افول اصول معنوی است )موسوی گیلانی، 

3 Tattva  در ادبیات سانسکریت به معنای واقعیت ، ذات ،اصل ضروری تعریف می شود. که در ادیان هند و در مکاتب فلسفی

 (  Huet, 2015, voir: tattvaاربرد کیهانی است. )سانکهیه، ودانته و یُگه دارای ک
6 dhyana .در ادبیات سانسکریت حالت محو و بی حسی که مقدمۀ وصول به مرتبه نهائی است 
 5 bindu chakra : رسد. و به عنوان نماد مقدس شود و به وحدت مینقطه ائی که خلقت با او آغاز می بيندی يا بيندو

شود که بر اطراف شناخته میی کیهانی انسان و هالهمسؤول تبادل انرژی بین هالهسوم چاکرا که کیهانی است. بیندو چشم 
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)حقیقت رسد که ذات آتمن ای میبه مرتبهاست که  انگیزفتجسمانی چنان شگ نوی ومع

هنرمند از  کاردهد. در چنین حالتی پیوند می)حقیقت عالم کبیر( را به برهما عالم صغیر( 

عالم محسوس چه آنچه انسان پدید آورده و چه در طبیعت است، از اثر هنری مستثنی 

هستی جریان دارد بر اثر اجزای  ین هندو که در سرتاسریی حقیقت آزیرا تجلّ  ،نیست

نام  3و ویشواکارمه 2توان از پوروشههای دیگر هستی میاست و در جنبه 1پیکر پراجاپاتی

  (.16: 1311زاده، )رحیمبرد
است. این نظام  اوجود برهم یهاین نظام اعتقادی هنر هند، نوعی مشاهدبنابر   

زیرا عقیده بر این است که این نوع . به او تجسّم ببخشدسعی دارد تا با صور هنری، 

شود. سالک هنرمند، همواره ناپیدا می نیرویتصویرسازی، باعث ارتباط و پیوند انسان با 

حاد های هنری، در جستجوی راهی مناسب برای رسیدن به روح فردی و اتّبرای آفرینش

او ونی پیوند درهنرمند با درک این نکته که به همین جهت است که  است. ابا برهم

کند، نوعی س ایجاد می، قدرت و انرژی دو چندانی برای خلق هنر مقدّبرهمابا 

شود که در حالت عادی چنین اتفاقی تعالی و وحدت عارفانه در باطن او تشدید می

هنرمند به نحوی زبان باطنی خود را با زبان نخواهد افتاد. در حالت وحدت است که 

انگیزی در وجود او متبلور ی معنوی و عرفانی شگفتهاجلوه دهد تاخدایان پیوند می

باشد که های هند میها و تعالیم درشنهو این ابتدای آموزه(. 45: 1331)آبسالان، شود

ی باطنی نپردازد و از حقایق هستی و معانی رمزی آن آگاهی تا هنرمند به مشاهده

هر دلیل است که تواند به آفرینش هنری دست بزند. به همین باشد نمینداشته

رسد، نه به ی مقدّس میی دینی یا درک پدیدههندو، در سنت آیینی، به مشاهده

گوید که من برای رود نمیزیباانگاری صرفاً ظاهری. یک هندو هنگامی که به معبد می

                                                                                                                   
) ماندالا :دایره های نمادین بر خویشتن و جستجو در درون انسان است و برای تمرکز در هنگام  )  mandala( بیندو، ماندالا

کند. مراجعه م حقیقت بین است که فراسوی نگاه عادی را درک میرود (. ایجاد شده است. از ویژگی بیندو، چشمراقبه بکار می

 کنید به:
Swami Ranganathananda, A Scientific Approach to Religion.  

Cavendish Richard, Man, Myth and Magic, Volume 19, P. 2606. 
1 ،tPrajapa  است.برهما را گرفته از خدایان عصر ودائی، خالق و سرور تمام خدایان که بعدها نام 
2 purusha  به معنای جنس نر، قهرمان، اصل حیات، روح جهانی، در فلسفۀ هندو به معنای وجود، روح الهی، عالم اکبر و

 ) prakrti( باشد که به آن پرکریتی جنس مذکر ایستا . پوروشه آگاهی محض است که در برابر اصل جنس مونث پویا می
 گویندمی

3 aVishvakarm شود. او همچنین او معمار جهان است و به عنوان معمار الهی و سازندۀ قصرهای خدایان شناخته می

 شود.سازندۀ ارابۀ خدایان و بازوهای آنها شمرده می
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روند تا در معبد، ها به معبد میروم. آنگوید من برای درشنه میروم بلکه میعبادت می

 . (Eck, 1998:3)ایی را احساس کند و درآن مستغرق شودحقیقت برهم
چنان به همدیگر وابستگی دارند که  تفکّرات هندیدین در وزبان هنربنابراین 

است. پیوند زبانی نه تنها موجب ها بسی دشوارانگاری هر کدام از آنگاهی جدا

انی و گاهی دینی شده، بلکه باعث نوعی تسکین و آرامش روحی و رو اعتقادتقویت 

توان در هنر غیرقدسی یا این جهانی شود. چیزی که آن را نمیمی هاآنجسمی در 

 .کردمشاهده

 

 تحقیق یهپیشین
ها یا مکاتب فلسفی هند کتب شناسی درشنههای فلسفی و جهانی نگرشدرباره   

فلسفی ادیان و مکاتب »و آثار اندکی در ایران نگارش یافت است، که از آن جمله کتاب 

داریوش شایگان، که نگاهی کلیّ به مبانی اعتقادی و فلسفی مکاتب هند دارد و « هند

از ابوالفضل محمودی، که صرفاً « های هندی و براهین اثبات وجود خدادرشنه»ی مقاله

ی خداباوری پرداخته است. اما بررسی و ی خداباوری مکاتب فلسفی و نظریهبه مقایسه

ها در مقالات و کتب، مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته ی درشنهتحلیل مبانی هنر قدس

ی هند که از اهمیت بیشتری های سه گانهی درشنهاست، بالاخص بررسی و مقایسه

های سه گانه و ارتباط هنر برخوردار هستند. در این مقاله با بیان مبانی فلسفی درشنه

 ها مورد بررسی  قرار گرفته است. مقدس با آن

 

 تحقیق هدافا
هائی است که محققین را واداشته است تا با دقت هنر معنوی هند از مقوله   

های اشراقی و روحانی از بطن متون فلسفی علمی به تشریح و تبیین یافته -نظری

رساند، تحلیل و بپردازند. آنچه که محققین این مقاله را در این زمینه یاری می

سازد. ه دستیابی به نظریات هنر مقدس را هموار میهائی است که راهای درشنهنگرش

های معنوی و اشراقی است که از متن باورهای در این مقاله هدف به نوعی بیان دریافت

که هنرمند با مراجعه به متون فلسفی و های سه گانه اخذ گردیده است و ایندرشنه

 ارد.دینی، سعی در به تصویر کشاندن جهانی توأم با هنر قدسی را د

 



 63                                                                             یهنر نشيهند در آفر یسه گانه یهادرشنه ريتأث
 

     

 

 

 تحقیق روش
باشند، که های معنوی و قدسی میادیان و مکاتب فلسفی هند دارای بن مایه   

شناخت آن در فهم متون فلسفی و اعتقادی نقش اساسی دارند. در این مقاله 

ی فلسفی هند مورد بررسی و تحلیل گانههای سههای هنر قدسی در درشنهمایهبن

های گوناگونی است که هر مکتب آن اختلافات و یافته علمی قرار گرفته است؛ که نتایج

ای به ی مطالعات کتابخانهفلسفی مورد بحث قرار داده است. در این پژوهش بر پایه

 نظری پرداخته شده است. -روش تحقیق بنیادی

 

 درشنه  سهدر هنر مفهوم 
که ها، از جمله جسم، عقل و احساس ما محدود و وابسته هستند تمام پدیده   

ای فناپذیرند و نیاز به علت دارند. بنابر این باید در جستجوی حقیقتی که مجموعه

های این حقیقت ریشهاز نظر تفکّر هندی،  .فراسوی هر گونه تعلق و محدویت است، بود

های فلسفی هندوئی که یعنی در نظام هندی پیدا کرد،1هایدر درشنه توانمیرا 

که ابزار معرفت برای ، 2گانهاز بین مکاتب شش وند.شآبشخورهای هنر هند محسوب می

سه مکتب سانکهیه، یُگه و گیرد، خلق هنر هستند و غالباً در قلمرو خدایان شکل می

های بنیادی را برای دریافت حقیقت وجود دستورالعملها ی درشنهبیش از همهودانته، 

 باشد.میبرهما ا حاد روح انسان بکنند. هدف این مکاتب اتّآدمــی فراهم می

ال و ها به حقیقتی سیّ لی دقیق متوجه خواهیم شد که این درشنهمّأدر نگرش و ت   

گردد، بلکه موجب تعالی ی معنویت سالک مییتنها موجب پویاجاری عقیده دارند که نه

شود. بر بنیاد چنین سیر و سلوک است که هنرمند از طریق بخشیدن روح هنری او می

                                                 
  1 or Darshan,Darshana Darśan  یعنی دیدن مشتق گردیده و به معنای دید، نظر، نگاه، مشاهده، « دریش»ریشه  از

توان از لحاظی به معنای آئین بصری، تعقل، قصد، عقیده، مکتب یا سیستم فلسفی است.. درشنه را میاک تعلیم، درک، ادر

ای خاص تنظیم شده و ای به منزله یک واحد مجزایی است که در آن افکار و آراء، طبق نقشهفلسفی دانست، چون هردرشنه

ر این مقاله به منظور آن است که بیشتر نقش هنر هند را می توان انتظار سه درشنه د (.632: 1314اند )شایگان، سازمان یافته

 در این سه درشنه مشاهده نمود.

عبارتند  هگانه آستیکهای شش. درشنهه)خدا باور( و مکاتب ناستیک هشوند: مکاتب آستیکین مکاتب به دو دسته تقسیم میا 2

 (Purva Mimansa)میمانسا ، پوروهَ (Sankhya)انکهیهس ، (Yoga)، یُگه (Vaisesika)وایشیشکه ،(Nyaya)از: نیایه 

عبارتند از: بودیزم، جینیزم و چارواکه  ه( و مکاتب ناستیک222: 1344)راداکریشنان،  (Uttara Mimansa)،اوتَره میمانسا 

هور ودانته را میمانسا و اوتَره میمانسا در کنار هم مکتب مش (. لازم به ذکر است که مکاتب پوروه16َ: 1316)چاترجی، 

 سازند.می
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چه از این آن. شودصور روحانی در جان و دل خویش می یواسطهای بیپذیر ،تزکیه

شود همان است که هست؛ عین حقیقت و سلوک در شکل یک اثر هنری آفریده می

و هنر در این جنبه ، قدسی داردمبانی در تفکّرات هنرمند هندی است که  یبلکه حقیقت

ببینده با آگاهی به در صدد تجسّم وجودی است که ورای جهان صوری است؛ تا 

جهت نیست که نام ی قدسی کشانده شود و محو مشاهدات آسمانی گردد. بیحیطه

چه برای خالق هنر اهمیت دارد، دریافت خالقان اثر هنری ذکر نشده است، زیرا آن

معنای قدسی اثر است نه چیز دیگر. گویا هنرمند در ذات هنر خود محو شده است و 

ی مخلوقات را برای بازگشت به سوی برهما مهیّا سازد و با است تا همهتلاش نموده

 خواهد خود را به سمت یگانگی برهما بکشاند.کثرت طبیعت می

در است ی بیرونی خدا مظهر یا تجلّ  که عالم صیرورت، مکاتب فلسفیاز نظر    

حرکت به سوی کثرت، وحدت ذاتی خود را قربانی کرده، تا شناخته شود. از این جهت 

) از جهتی که انسان نیز او خالق جهان است، انسان غیر از اوست، اما به لحاظ وحدت  که

شود تا خدا را از طریق عمل یا عنوان صورت خدا خواسته می از او به ،صورت خداوند است(

از خداوند تقلید  ،انعکاس آگاهی بشناسد. یعنی از طریق انعکاس معکوس قربانی ازلی

به همان  تا او باید برای شناخت حقیقت، کثرت را قربانی کندکند. به تعبیر دیگر، 

روایت ریگ ودا، دِواها که  برکه بناچنان(. 14: 1314)کیبل،  وحدت اولیه باز گردد

ودات آسمانی و نمودگار مظاهر جهان هستند، در آغاز جهان پوروشه را قربانی جمو

با ها دات را بیافرینند؛ آنهای مختلف کیهان و انواع موجوکردند تا بتوانند بخش

 اما(.  22: 1344) بورکهارت، هستی را در شکل متمایزش بوجود آوردند ،پوروشهی تجزیه

، تقلیدی از آن چیزی است که خداوند در آغاز انجام داد، این قربانی و کثرتدر واقع 

. (14: 1314)کیبل، شود یعنی فرآیند زایش و تکثیر، اکنون به باززایی و ترکیب تبدیل می

داند که شیوا در آن به رقص بر مبنای چنین تفکّری، هنرمند جهان را قربانگاهی می

ی پرکریتی است که زندگی و حیات عالم را پردازد. رقصی که برخوردار از سه قوّهمی

برد. در حقیقت اگر چه رقص سازد و با رقص مرگ خود، هر چیزی را از بین میمی

گر دو شخصیتی اوست اما در این جریان دوگانه، بازی نابودی و مرگ و زندگی شیوا نشان

همانگونه که در هنر گیرد. اما در این بازسازی، خدایان شریکند تکوینی جهان صورت می

است در ساختار هنر معماری دخالت دارد و ا معماری ویشواکارمه که وجهی از برهم

هرگونه کنش و واکنشی در  بنابراین یابند.می مهای قدسی و الهی به یاری او تجسّ مکان
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هنرمند کار گیرد و که توسط خدایان صورت می عالم ماده، یک بازی کیهانی است

فراانسانی است یعنی به تصویر کشاندن اشکال حیات که  ،همانند کار موجودات آسمانی

به  حذف هر بعدی از ابعاد زندگی در واقع،یابند. های گوناگون امکان بروز میدر قالب

تمام اشکال زیرا  (.134: 1312)کوماراسوآمی، نفی موجودات آسمانی و خدا است  یهمنزل

 ،مختلف هنر هندوئی از جمله: پیکرتراشی، نقاشی، موسیقی، رقص و هنر معماری معابد

کشانند ی قدسی میکنند که بیننده را با آگاهی به حیطنقش آیینی و آسمانی بازی می

رساند که گویی پس از آوری هنری، خلاقیّت خود را به ظهور میو هنرمند چنان در نو

های های معنوی خدایان را در صورتاست تا جلوهسیر در عوالم بالا به زمین آمده

 گوناگون به تصویر بکشاند. 

 

 سانکهیه درشنهدوآلیسم در 

باشد که به لحاظ مبانی اعتقادی در های فلسفی هند میسانکهیه از نظام   

سانکهیه هر چیزی است. بر طبق تعالیم سزائی داشتههثیر بأینش هنر مقدس هند تآفر

های تا جایی که تمامی جنبه 3.است 2و پرکریتی 1پوروشهی آمیزش در هستی زاییده

 .(264: 1344)راداکریشنان، شود ت از آن دو ادراک میتبعیّ ظاهری و باطنی جهان به 

توان به سوژه و ابژه یا ذهن و عین تعبیر ا میتی ریرکپوروشه و پر یهدو مقول   

که حقیقتی ظریف و شود عینی تلقی می ،هستی بنیان کلّ  یهنمود. پرکریتی به منزل

های ذهنی چه در شکل هستی فیزیکی و چه در شکل پدیدهاسرارآمیز و قدرتمند است، 

ند؛ اآن نهفته ن به صورت ضمنی درهای متعیّجهان شدن است و پدیده أو روانی که منش

. پرکریتی تنش و کشمکش سه رودزیرا از نظر مکتب سانکهیه او علت غایی به شمار می

                                                 
داشت. پرکریتی هوش داشته و خواهدین آفرینش یا تکثر جانداران در عالم، با پرکریتی )ماده قدیم( از ازل وجودئیعنی آ هپورش1

ی بعد است. پرکریتباهوش و آگاه و تغییر ناپذیر هیابد. اما پورشگانه، وضع آن تغییر میهای سهو آگاهی ندارد و با اختلاف گونه

 (.635: 1345نایینی، ماند )جلالیبه عنوان نفس مشاهده می هگردد، ولی پورشاز تغییر شکل یک مظهر قابل رویت می

ی یا کثرت است، اختلاف نظر دارند ولی اغلب قائل به پرکریتی و سه ئنات، بر پایه یگانگی یا دوئفلاسفه هندو در این امر که کا2

نات از آن پیدا شده ئوی اصلی تکوینی که از ازل وجود دارد و آن علت اولیه گیتی است و کاهستند. پرکریتی نیر انگی آنگ

شوند و گانه که در طناب پرکریتی مانند رشته وجود دارند موجب پیدایی صفات خوب و بد در نهاد آدمی میهای سهاست. گونه

 (.636: 1345نایینی، سان نیست )جلالیگانه یکهای سهاین مبتنی بر آن است که در وجود هرکس تناسب گونه

در بهگود گیتا به صراحت اشاره نموده است که فلسفه سانکهیه ثنویت گرا نیست و پراکرتی خالق هستی است که پوروشه در 3

ه و آمیخته با آن است . پراکرتی و پوروشه دو انرژی طبیعی متفاوت و کامل کننده هستند که پراکرتی سرشتی زنان آن غوطه ور

هائی در تاریخ ( که این نگرش موجب تعدد فلسفه Worthington Vivian, 1982 47-44دارد و پوروشه ذاتی مذکر.) 

 است.هند شده
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یا  یعنی چون ریسمانی است به هم بافته از سه رشته ،ت تشکیل دهند استکیفیّ

 ،(Sattva)سَتوَه ،(Tamas)ت عبارتند از تَمَسکه این سه کیفیّ، (Gunaگونه)

 .(1) تصویر1(Rajas)رَجَس

 

 

 

 

 

 

 

که معتقدند رقص ی نظام فکری سانکهیه است زائیدهدو هنر موسیقی و رقص    

زیرا قبل از این  ،با این دو وجه برهما، یعنی پوروشه و پرکریتی ارتباط دارد ،تکوینی عالم

سازد که گذارد و با پرکریتی عالم را میی کند پوروشه پا به صحنه میکه خدا تجلّ 

. اما این موجودیّت عناصر، از بخشدت میت خود به عناصر موجودیّپرکریتی با سه کیفیّ

موسیقی شکل گرفت یعنی موسیقی و آوای کلام الهی که در ماده حتی کتب وداها 

تأثیر گذاشت و آفرینش به جنبش درآمد و به دنبال آن رقص موزون هستی شکل 

باشد، رقص میکه شکل صوتی کائنات  2"اوم"گرفت. در واقع از راه هجای مقدس 

ی رقص آفرینش که در چرخشی موزون و است. بنابراین مشاهدهآفرینش شروع شده

ی پرکریتی یا انرژی نخستین کیهانی است که انعکاس گیرد، نتیجهآهنگین صورت می

 .(:Mullens joseph, 1860  66)نمودتوان در رقص موزون خدای شیوا مشاهدهآن را می

                                                 
خوبی و خیر(و رجس را با  goodness (ل)تیرگی و رخوت( و ستوه را معاد  dullnessزئینر تمس را معادل 1

passionشور و شوق( هم معنا می((.گیردZaehner,1994:35:اما در اصطلاح به شرح زیر است .) 

1 . Sattva جوهر روشنایی یا گرایش تصاعدی که لطیف و روشنایی بخش است. هماهنگی، تعادل، دانش، پاکی و مسرت :

 های جهان، به این گونَه منسوب است؛پدیده

2 .Rajas،ناآرامی و نیرومندی در اشیا،  : جوهر تحرک و تمایل انبساطی، که محرک و متحرک است. فعالیت، حرکت، درد

 تحت تأثیر این گونَه است؛

3 .Tamas جوهر تاریکی یا تمایل نزولی که سنگین و مسدود کننده است. ماندگی، بی حالی، بی حسی، سنگینی و کندی :

 ( 541، ص 2،ج1314شود.)شایگان شمرده می« گونَه»در موجودات، عملکرد این 
2 Om  یاaumاوم است که هارمونی  است و به معنای درک سرشت حقیقی آتمن و برهمن است.ی:ذات نامحسوس هرچیز

 کند.هستی را تولید می
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 1یکی از وجوه برهما سَگونه ،است رقص خدای شیوا یصهعرکه اما این رقص جهان 

دهد، چرخ حیات را میاو را نشان یباشد. شیوا با رقص خود که پنج عمل و وظیفهمی

کند که انسان دریابد که چرخاند. چنانکه ژرفترین مفهوم این رقص را زمانی حس میمی

زیرا همه  برهماست،ه همه جا قلب و خویشتن انسانی است و اینک ،این پایکوبی یعرصه

برخوردار از سه لایه رقص شیوا  (.153: 1332خدا است)کوماراسوآمی،  باجا قلب انسانی 

که به عنوان  شیواست از نمایش آهنگینی رقص اولین لایهکه در  ،(2) تصویر باشدمی

در ، گرددکه این مفهوم از طریق قوس مشتعل منتقل می است یمنشأ حرکات کیهان

ها از دام مایا یا وهم است. ین لایه، رقص شیوا به عنوان نمادی از رهایی ارواح انساندوم

رود، مکان رقص ی سوم که در چیدامبارام قرار دارد و مرکز عالم به شمار میدر لایه

 (.144)همان : شیواست که مکان حقیقی آن در قلب است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 danse-shiva-imageرقص شيوا  2تصوير 

   

                                                 
1 :Saguna brahman باشد. نیرگونه مرتبۀ تنزیهی، منفعل و برهمن دارای دو مرتبۀ وجودی یعنی نیرگونه و سگونه می

شود. او حتی از خلق جهان و موجوداتش کاملا منزه عاری از هرگونه وصفی است و تنها با کلمات سلبی و منفی توصیف می

باشد. مراجعه کنید به است. اما مرتبه سگونه یا ایشوره، مرتبۀ تشبیهی برهمن است و فعال و دارای صفاتی چون خالقیت می

 مقاله: خداشناسی و جهان شناسی شنکره و رامانوجه، علی صادقی شهیر.
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باشد، نمادی از ، قوسی که در پیرامون شمایل شیوا میسانکهیه یاز نظر فلسفه 

های سر و دست و پاها نشانی از روح فراگیر و جهانی، ماده یا پراکریتی است و حرکت

در  yaطور که درست همانها روح فردی قرار دارد، یعنی پوروشه است که در میان آن

بنابراین آفرینش هنری  (.144: 1332کوماراسوآمی، )قرار دارد  namaو  shivaمیان 

هنرهای گوناگون در  است که در مکتب سانکهیه، به ظهور در آوردن رقص تکوینی

نقاشی، معماری و هر اثر هنری، این رقص آید. چنانکه در هنرمند به نمایش در می

آید می این رقص آب و باد و خاک و آتش در ظهور کیهانی، این بازی مرگ و حیات و
 (.53:  1311گران، )ریخته

 

 یُگه درشنه
یُگه مارگه یا باشد که مظهر ترین مکاتب حکمت عملی هندوئیزم میاز مهمگه یُ   

به معنای توانائی تمیز سوژه از ابژه و یا پوروشه از پرکرتی است. که  ،طریق ریاضت است

و یک نظام فرهنگی تلقی  یُگه که از نظر محققین اروپائی و هندی به عنوان هنر زیستن

به نظام فکری سانکهیه بسیار نزدیک است ، Casimir Bernard. 1947:74))می شود

 بالاخص در بحث معرفت شناسی. 

فهم تفکر هندوئی فقط با تعالیم یُگه امکان دارد، زیرا هدف آموزشی آن دستیابی    

مراقبه و عبادت به تواند با ذکر، است که هنرمند میو صور معنوی به تمرکز فکری 

اق، در معرفت و خلاقیت باطنی دست یابد. بنابراین هنرمند با درونگرائی ذهن خلّ

که در این حالت  .(42: 1332کوماراسوآمی، )سازد نیروی درونی خود را متمرکز می ،خلوت

 یم هنر او به مثابههیچ گاه وجه تمایزی بین خود و موضوع اثرش قائل نیست و تجسّ 

  است که دارای ارزش معنوی است. یاز حقیقتای جلوه

آید که فرد بتواند حقیقت خود را با در یُگه آزادی نهائی و سعادت زمانی بدست می

و این حالت برای انسان ( Narayanan Vasudha ,2004: 16) کیهان هماهنگ سازد

های ه آموزهینی و با توجه بیشد، مگر اینکه با انجام مراسم و تشریفات آ ایجاد نخواهد

خواهد به درک اگر می وها رها سازد، استاد، فکر خود را از هرگونه وابستگی به پدیده

زیرا هدف یُگه کشف حقایق است  ،حقایق برسد باید قلبی پاک و فکری آرام داشته باشد

 توانباشد که از آن جمله میشناخت این حقایق می فهم و یهآفرینش هنری نیز نتیج و

رسد را های هندوئیزم میو سنت دینیها به کتب آن أموسیقی، که منش هنر رقص و

. (Ibid,2004: 21)استبسیار موثر بوده یُگهکه تا به امروز در پارسائی معنوی  ،ذکر نمود
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در واقع روشی منظّم است که با تسلّط بر عناصر طبیعی اعم از جسمانی و روانی، گه یُ

ببرد و ارزشی چیزهای دنیا پیباید به بی یُگهیک فرد رساند. فرد را به کمال مطلوب می

ق به چیزها نباید بدون روشنگری یعنی تعلّ ،خود را از مقاصد دنیوی برهاند. عدم تمایل

های به همین جهت است که در مکتب یُگه به انضباط .(242-241: 1344)راداکریشنا، باشد

درستی به خوشبختان، شفقت بر  کنند که عبارتند از ایجاد عشق وانسانی اشاره می

دلی نسبت به یکسان حالان، احساس شادی در ترفیع معنوی مرد پارسا وپریشان

 و... آزاری، امنیت، صداقتی نظیر بییهاگناهکاران و انضباط

اساسی را در نگرش خود  یاثر هنری، هنرمند تلاش دارد تا سه نکته یدر مقدمه

مفاهیم اصلی این  ،ر عمل کندتهنری بتواند درستتقویت کند تا در دریافت مبانی 

 سیستم چنین است: 

عالم هستی مبتنی است بر دوگانگی تجزیه ناپذیری ذرات بسیط، روح و ماده و  -1

 یا پوروشه و پرکریتی. 

ت مختلف تظاهر و این ماده گرچه در اصل بسیط است، در سه وجه با سه کیفیّ -2

 شده. بافته مانند سه ریسمان به هم ،کندی میتجلّ

بپیوندد، در قید  )پرکریتی(که به ماده  (پورشه)هر یک از ذرات بسیط روح  -3

) شریف، گرددپایان تناسخ یا سمساره اسیر میپی و بیدرهای پیها و مرگزایش

1342 :61). 

پردازد، بلکه در برای سرشت خود می تنها به خلق هنرهنرمند در مکتب یُگه نه

به همین جهت است که  ،ی هنری را برای دیگران نیز تعمیم دهدیاست تا زیباصدد آن

های فراسوی محسوسات است و بیداری هنری او از طریق او به دنبال کشف واقعیت

تمام  ،گویدباره میکوماراسوآمی در اینگیرد. های روحانی و عملی صورت میتلاش

ا کمک کند، حالات تمرکز فکر اش به دنیهای فلسفهتواند از نگرشچه را که هند میآن

 .(Smith,1930: 5)رود ت هنر هند به شمار مییا یُگه است که به عنوان منبعی از معنویّ

 کند:مطرح می سه حیثین یُگه از یوی تئوری هنرهای هندی را بر اساس آ

 صورت مثالی الهی  (الف

 های خاص و هدف غایی روش (ب

 تحقق ملکوت آسمان بر روی زمین  (ج

های شمایل به روشبا نابراین هنرمند باید برخوردار از شهودی باشد تا بتواند ب

و  های زودگذر، خیالات دنیویپریشانگر هیجان ثیراتأاجرای یُگه از ت گوناگون به ویژه
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فرشته یا مظهر خدا را ، Devata))دِواتاکه بتواند صورت به دور بماند و اینخوداندیشی 

هنرمند در اولین گام از خلق هنر  .(14-11 :1331)کوماراسوآمی،  متبلور سازددر ذهن خود 

که در این  ،شودفعالیتی که از طریق یُگه حاصل می رسد.میبه یک فعالیت ذهنی 

 رسد: سلوک به سه مرحله می

آئینی که خود را از امور ناپسند به دور نگه انجام اعمال  ، (Sadhana)نخست سادنه

 می دارد.

که در این مرحله به تفکر و ذکر مدام و تمرکز بر نفس و  ، (Mantram)دوم منترم

 پردازد. حالی و پراکندگی ذهنی میرهایی از پریشان

موجب بازگشت به حقیقت ذاتی خود هنرمند ای که مراقبه ،(Dhyana) دیانهسوم 

در چنین حالتی است که هنرمند با خواندن دعایی  (.33: 1313)بلخاری، می گردد

ی تخیّل خلّاق را با صور آسمانی مورد انه در یکی از فصول آگنی پورانه، رابطهملتمس

گر توصیه شده است که پس از تزکیه و که در جایی به تمثالتوجه قرار میدهد. چنان

ای پروردگار همه ایزدان! به من در پالایش و پیش از آغاز کار چنین دعا کند که: 

)کوماراسوآمی، در ذهن تحقق بخشم ای که دارم رمندانههن رویاهایم بیاموز چگونه کارهای

1332 :43.) 
 Dhyana)اوراد دهیانا مانتراگر خلق هنر و نیایش با همدیگرند، هنرمند نیایش

Mantram) نماید و کند و تصویر ذهنی را که با آن منطبق است تصور میرا قرائت می

براین هنرمند با بنا (.43ان : )همگذاردقالبی بصری و صورتی عینی را به نمایش می

گزینی و نیل به هدف غایی خود، باید با مفهوم مورد نظر اتحاد کامل ایجاد نماید. خلوت

چه را در نماید، هولناک باشد اما او مؤظف است آنهرچند صورتی که بازنمایی می

یابد بیند؛ به طور کامل عیان کند تا اثر او معنای اشراقی بی وجود خود میآئینه

ای دور، برای خود این صورت را از فاصلههنرمند گوئیا  ذهن (.152: 1313)کوماراسوآمی، 

بنابراین کشیدن یا  (.14-11 :1331)کوماراسوآمی، 1کشدکند یا میآورد یا رسم میپدید می

ای که های آسمانی است، جایی که انواع عالیهمبدأ بعید آن دریافت (Akarsati) آکرشتی

                                                 
است، یکی دیگر این است که  "چیزی را از جایی بیرون کشیدن"یکی از معانی آن  .چندین معنا داردکشیدن در سنسکریت 1

است. هر سه معنا در حوزه هنر و زیبایی اهمیت  "تحمل کردن"دیگر آن کنم؛ اما معنایتصویر مییا کنم من چیزی را رسم می

ی ئاری را بردارد، متحمل معنابتن؛ اول باید حمل است، از برداش ۀدارد. ابتدا بایستی وجود هنرمند متحمل شود، متحمل از ریش

ی حامله شود و سپس آن معنا را از سویدای وجود خویش به بیرون بکشد و سرانجام آن را در اثر هنری، مثلا در ئشود؛ به معنا

لفظ  معانی در اصل سنسکریت به ۀسنگ، در چوب، در رنگ، در تابلو، ترسیم کند و این معنای دیگری از کشیدن است، هم

 (.32: 1311گران، گردد )ریختهیعنی کشیدن برمی "آکرشتی"
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های هنرند، وجود دارند و مبدأ بلافصل آن، مکانی در اندرون دل رتمصدر صو

چه چشم فانی عنصری  تر و بهتر از آن(. این صورت با خصوصیاتی قویهماناست)

آید و سپس به تعبیری از مأخذی درونی به عالم بیرونی میتواند ببیند به تصور درمی

د پرستش به کار رود یا شاید در شود، شاید مستقیماً همچون شی موربرگردانده می

 (.152: 1313)کوماراسوآمی، غرض مشابهی در سنگ یا با رنگ، صورت بیرونی بیابد 

ی ساخت تا تولید اثر، به نظامی از بنابراین تمامی این مسیر یعنی از مرحله   

شود تا به ادراک ذهنی درآید؛ عبادت و نیایش فردی تعلّق دارد که صورتی پرستیده می

، در فرآیندی 1شاهد و مشهودعالم و معلوم، دهد که عنی این حالت هنگامی دست میی

یابند. برای پرستش حقیقی هر فرشته باید خود همان بالاتر از تمایز با یکدیگر تلاقی

پرستد فرشته شد. در برهدارنیکه اوپانیشاد آمده است هر کس خداوندی غیر از خود می

-11 :1331)کوماراسوآمی،.داندو خود کسی دیگر، هیچ نمیاندیشد که او کسی است و می

کننده تا که تمایز میان تمرکز روحی استنیل به تمرکزی  ،بنابراین تمام مقصود یُگه (14

ای گردد برای نیل به شعوری و موضوع مورد تمرکز از میان برداشته شود و وسیله

در مکتوبات که  استکه تمرکز هنرمند از سنخ تمرکز یُگه ، هماهنگ و یگانه

گر تمثال ایزدان را با : بگذارید تمثالچنین آمده است (shukracharaya)شوکراچاریا

در  (.42: 1332) کوماراسوآمی،  در معابد بنگارد)ایزدان(، تمرکز ذهن خود بر روی ایشان 

چنین مهارت در کار نیز گیتا آمده است: یُگه فقط شور و جذبه نیست، بلکه همبهگود

در تمثیل شانکراچاریه  دستی در کار است. از این رو مثلاًیُگه چیرهدر که  ست و اینه

کند خوانیم: کسی که خود را در کارش چنان مستغرق میساز، چنین میپیکان یدرباره

 (.22: 1331)کوماراسوآمی، یابدکه هیچ چیزی جز آن را در نمی

 

 وِدانته  درشنه
 رود که مظهرین مکتب هند در حکمت نظری به شمار میترودانته به عنوان مهم   

کید در تخلص نفس از طریق توجه کامل به أبیشتر تکه  ،جنِانه مارگه یا طریق علم است

 ؤسسشانکرا م یزیرا به عقیده (.53، 1352)موحد،برهما و تمرکز به استغراق در اوست 

                                                 
ترین جاذبه و کشش نقاش چینی آن باشد، که وقتی ناظر شاید مهم است،هنر با حکمت هندو هم داستان  ،از نظر مبانی نظری1

دهد و در را از دست می کشاند، که هویت فردی خودجا میدر تماشای آن دقیق شود، نوعی حرکت و تمایل ذهنی او را به آن

آمیزد واقع شاهد و مشهود یکی شده و سرانجام با روح بزرگ جهان هستی، که همه جانداران را در برگرفته است درهم می

 شود.و این همان چیزی است که در هنر هندی نیز مشاهده می (.321: 1342)ناس،
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گرفته است که به یاری خدا هستی مطلق است و سرتاسر وجود را فرا ،مکتب ویدانته

-فقط وجود او یک ضرورت است که به عقل ما آرامش می ؛توان اثبات نمودعقل نمی
و برهما به عنوان واقعیتی مطلق در سرتاسر هستی  بخشد.اخلاق ما نیرو میبه بخشد و 

دارد که موجب یگانگی اوست. برای وجود 1گونه ویژگی متمایز یا نیرگونهبدون هیچ

توانیم در میان اشیاء با که ما میها دقت نمود. چنانتوان به شناخت پدیدهیاثبات او م

بینیم و سپس در ی بین درخت با ماشین مییهاسه گونه تمایز مواجه شویم. تفاوت

یم و در نهایت یتوانیم متمایز نمایک درخت را از دیگر درختان هم نوعش می ،شکل دوم

-های درخت تمایز قائل شد. که برهما این ویژگیرگتوان بین تنه و ببه لحاظ ذاتی می
و این همان نیرگونه است که برهما را از همه ،(Sharma, 2006: 9) های متمایز را ندارد

فرد باید فکر خود را از 2برهما حاد بین آتمن وبنابراین برای درک اتّ سازد.چیز متمایز می

 همیخته نماید و چهار عمل سدهانهرگونه اشتباه تطهیر نماید و خود را با برهما آ

 را اجرا نماید:  (sadhana  chatushtaya) چاتشتیه

 بایست بین حقیقت و غیر حقیقت را تشخیص دهد.فرد سالک می -1

 ها رها سازد او باید خود را از تمایلات و لذت -2

 جز برهما است دور سازد. ه او باید از فکر خود هرچیزی را که ب -3

سپس برای هدایت چنین  ،هما داشته باشدای به براو باید جذبه -6

عمر زمین "یاما"شود که : ایخوانده میKatha Upanishadسالکی از کتاب

 ،دهی که این دنیا و خدم و حشم آن با تو باقی بمانندکوتاه است چرا اجازه می

 ,119Mullens joseph )بیا تا با همدیگر آواز بخوانیم و به رقص بپردازیم

1860:). 

ودانته، تنها واقعیت معنوی برهما است که به عنوان سک سید  یهدرشناز نظر 

شود که این کلمه مشتق از سه واژه به معنای خوانده می saccidananda)آناندا)

که توصیف عمیقی از  ؛باشدمی( Ananda)وسعادت  (cit)، شعور(Sat)واقعیت 

 ,Sharma)ت توان آن را شناخسرشت حقیقت مطلق است که در نگاه اول نمی

                                                 
ن سنسکریت به معنای تهی از ویژگی که برهمن را از همه که در زبا gunaو  nirاصطلاحی مرکب از :(Nirgunaنیرگونه )1

 (.Balbir,1992, Hindi français, dictionnaire général)سازدچیز دیگر متمایز می
. در حقیقت آتمن با برهمن یگانه است و کندرا به صورت یگانه تصور میهمه چیز جهان و برهمن به  وابستگی انسان ودانتهاز نظر مکتب ۲

وحدت این دو را غیر ی هستینمود بلکه امور ظاهر ثابتتوان دوآلیسم را ا سخن گفتن از آتمن و برهمن، نمیود ندارد به تعبیری بدوئیوج
 دهد.ممکن نشان می
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اینکه این حقیقت مطلق با جهان محسوس ارتباط تنگاتنگی دارد و (. 2006:7

یا و خواب عمیق را به صورت زیر در خود گنجانده ؤبیداری، ر یمفاهیم سه گانه

  .(Sharma,2006:113) است

Sit, Cit, Ananda, Brahman 

World Waking 

Dreaming 

Deep Sleep 

Sat 

Cit 
Ananda 

 

گیرد که های فیزیکی و روحی صورت میفعالیت (،Jagrata)حالت بیداری در    

در حالت  .(Sharma, 2006 : 75)ها مشخص است ها و پاسخ بداندریافت محرک

یعنی  (Vaisvanara)ویش وانارا بیداری، آتمن به عالم درون، آگاه است که در این مرتبه 

ی مردم است، زیرا برخوردار تعلّق به همهشود. البته این حالت مانسان جهانی نامیده می

گران، )ریختهی حقیقت وجود است باشند و این اولین مرحلهاز حواس ظاهری می

(، ذهن انسان که در حالت بیداری در تماس با Svapnaیا)ؤدر حالت ر (.15: 1311

دهد و به جای آن حالات باطنی را اجسام خارجی بود، چنین ارتباطی را از دست می

به  "ویش وانارا" یمرتبهدر این مرحله باید از  .(Sharma, 2006 : 75)کندتجربه می

 اتِی جاسکه منظور نوعی رهایی از احوال دنیاست، که به آن  خواب رویم

(Taijasa)های بیرونی توجهی ندارد، بلکه به گویند. در این موقعیت آتمن به واقعیتمی

ی بیداری در خواب با ما وان گفت اثری از مرتبهتهای درونی آگاه است که میواقعیت

در لذت ور غوطه ،در جان صور خیالیهمراه خواهد بود؛ که در این حالت هنرمند 

 در این مرحله سالک تقریباً  (.56: 1344)راداکریشنان، می گردد  اش لطیفشود و تجربهمی

لم حس هنوز در ذهن عای یاؤشود، اما نه به شکل کامل، زیرا راز عالم اول جدا می

 ،نه اسب ،ابه هستجا که نه ارّاست که آندر بریهاد اوپانیشادها آمده وجود دارد.سالک 

آفریند. این قطعه در اوپانیشادها اشاره به حالت ابه و اسب و جاده را مینه جاده، ارّ

چیز را  ی، همهییاؤها و شهود ررؤیت ییا دارد. روح در این مقام بر پردهؤجاسا یا رتی

 (.224، 1332)شایگان،کند. هزاران تصویر و هزاران خیال راآمیزی می رنگ

یا متمایز ؤاز دو حالت دیگر یعنی خواب و ر (،Susupti)اما شرایط خواب عمیق    

تواند سخن بگوید، اما در طی خواب می"من"زیرا در دو حالت پیشین فرد از ،است

گونه مضمون حتی هیچ ؛شناسیدجیز را نمیعمیق هیچ شی حاضر وجود ندارد و هیچ 
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عاطفی و لذت جسمی و روحی یا درد وجود ندارد که این مرحله نوعی سعادت به شمار 

یاست و شخص آن ؤدر این مرحله، خواب عمیق بدون ر .(Sharma, 2006 : 75)رودمی

هست و نه  تمایلی در خواب نه(. 14: 1311گران، )ریختهاست یا را ترک کردهؤر یمرتبه

ای از شود و چون تودهی. نفس فارق از تمایز بین نگرنده و نگریسته، یگانه میییاؤر

 این مرتبه، (.56: 1344)راداکریشنان، برد ماند که از سعادت لذت میادراک باقی می

مرتبه مثل وقتی است  واقع اینتوحید و یکی شدن و حالت آگاهی است. در ی مرحله

 یسالک از همه این است کهمنظور (. 14: )همانشده است گستردهکه سیاهی شب 

تصاویر را دریافت . در این مرحله هنرمند است"من"تکثرات جدا شده ولی هنوز با

بیداری بود و نه واقف به درون  یکه در مرتبهچنان کند و به بیرون واقف نیست.می

و است یزات از میان رفتهتما یای که همهیا بود. مرتبهؤر یکه در مرتبهاست، چنان

: 1344راداکریشنان، ) ظاهر می شوندحقیقت اشیا فرونشسته است، و جات ذهنی تموّ تمام

14.) 

چهارم  یهکه برخی مرحلاست  (Turya)توریا، چهارمین حالت از حقیقت وجود   

که نفس راستین است و ماورای صور  ،(Sharma, 2006 : 91)نامندرا مرحله سکوت می

اصلی این حالات است، ولی گرفتار در  یاست. نفس راستین اگر چه زمینه ر وجودمتغی

این نفس نادیدنی است، مضمون  ،شودیا نمیؤبیداری و خواب و ر یگانهجریان سه 

اندیشه  ،های مشخص نداردنشانه ،توان آن را گرفت یا دریافتنمی ،کاربرد تجربی نیست

 و شودجهان در آن مستحیل می و هر آگاهی استهمین نفس است که جو ،ناپذیر است

است که نه معرفت در این حالت  (.56: 1344)راداکریشنان، سعادت ساکن و یگانه است 

تمامی  دارد، نه معرفت خارجی، نه شناخت از این و نه از آن دیگری،وجود درونی 

خاص آن است،  "خود"یکه ذات آن فقط تجربهند تعریف ناپذیرچیزهای مادی و روحی 

برد که آرامش یافته است، مراقب است و عاری از گونی را از بین میکه تنوع و گونه

به . (223: 1332)شایگان،اوست که موضوع شناخت است  ،است"خود"این ،ثنویت است

ت غیر ممکن است، هر چه هست برهما ای است که در آن وجود منیّتعبیری، مرحله

خیر مطلق است. "وجود"برد. چونسر میه ب ی مطلقت و در فنااست. آتمن، برهما اس

قیقی خود آید، اما این بار با وجود حت دوباره به هوش میسالک بعد از محو شدن از منیّ 

و در هنر خود  آوردمیتصاویری از حقیقت را با خود  گردد. در این مرحله هنرمندبرمی

که به آن تَتوَه  ،بیندقت ازلی اشیاء را میرسد که حقیهنرمند به مقامی میدهد. میبروز 



 41                                                                             یهنر نشيهند در آفر یسه گانه یهادرشنه ريتأث
 

     

 

 

دیانا و یا ذن  گویند و آن همان حقیقت جوهری شی است، که هنرمند با چشم معنوی

 نگرد و سعی دارد تا هر چه را دیده تصویر کند.به آن می

چهارم از حقیقت وجود ودانته  یبنابراین باید گفت کسی که توانسته است مرتبه   

تعبیرکوماراسوآمی این حقیقت  بخشی روح الهی است. بهمادر به تجسّ را درک کند، ق

نجات  یهکه مرحل درکسی است که از سمساره نجات یافته و به مکُشه رسیده است

که باید گفت  کند.رود و با نگاه شفاف به هنر مقدس تمایل پیدا میبخشی به شمار می

ی ذاتی احدی برهما تجلّ  فنا در ود، گیرآفرینش هنری نیز با این چهار مرحله شکل می

که  مایادر حالت بیداری، نفس با موضوعات حسی  شود.میاست که ساماتی گفته

  (.56: 1344)راداکریشنان، خارجی دارند همراه است و لذات آن خشن است  یجنبه

تت  "ی اوپانیشادها و کتب ودایی که همانهنرمند برای رسیدن به اصل جاودانه   

باید از این چهار مرحله بگذرد تا از کثرت به وحدت  "تو همان هستی "یا"آسیتوام 

برسد به عبارتی دیگر، قوس صعودی آتمن در رسیدن به برهما است. در متون مقدس 

گر توصیه شده است تا شب قبل از آغاز کار و پس از مراسم تزکیه و ودایی نیز به تمثال

ی ایزدان، به من در رؤیاهایم د: ای پروردگار همهپالایش، دست به دعا بلند کند و بگوی

. (43:1331)کوماراسوآمی، بیاموز که چگونه تمام کارهایی را که در ذهن دارم تحقق بخشم

-بنابراین هنرمند تمام تصورات ذهنی را برای عینیت بخشیدن به خدای برهما بکار می
یابد و هنرمند را ینی تحقق میی آیگیرد. عبادت، ذکر و مراقبه با نوعی دستور و برنامه

 ببرد.دهد تا به راز الهی پیدر مسیری قرار می

 

 نقد و بررسی 
ی ابزاری ارتباطی بین زمین و آسمان است و در فضای دینی هند، هنر به مثابه   

کند. در عین حال عقیده هنرمند در استفاده از این ابزار نقش فرشته یا ملک را بازی می

هنرمندان روح و باطن خدایان هستند. از این روست که هنرمند  بر این است که

های زمینی به خلق صور آسمانی و ملکوتی دست بزند. تواند بر اساس صورتمی

کشاند و از طریق محسوسات به شهود و معنا هنرمندی که آسمان را به زمین می

رسد. در این بین یگرایی و بالعکس مگرایی به وحدتتوان گفت از کثرت، می 1رسدمی

                                                 
 با آمده شهود به محسوسات، از حواس کنارکشیدن و اعتزال در که هایی،صورت آن دیدن یعنی( Sadrsya) شیهیسادر 1

 در معنا آن دنید چوب، در معنا آن دنید گِل، در معنا آن دنید یعنی ،ینیزم یهانقش با معنا آن دنید. «زمینی هایصورت
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 های هنری پرداختهها در خلاقیّتگرایانه به تأثیر درشنهگرایان با رویکردی وحدتسنت

شناسانه دارند و با نفی گرایی دینی، رویکردی معرفتگرایان به کثرتاند. در واقع، سنت

با ها کنند، آنتاکید می( 132، 1341)نصر، مبانی عقلانی، بر نگرش عرفانی و علم مقدس 

اعتقاد به وحدت ذاتی ادیان و اختلاف صوری در صدد آشتی دادن و یکسونگری مبانی 

ها را تفسیری آسمانی با رجوع به هنرهای گوناگون، روش درشنه فکری برآمدند و

نمودند و روح خلّاق هنرمند را با مبانی معنوی و اتّحاد با جان کیهانی پیوند دادند و سه 

)لگنهاوزن، اند که این سه اصل عبارتند ازد مورد توجه قرار دادهاصل را در نظریات خو

1312 ،262): 

 .ادیان از منبعی الهی برخوردارند یهمه -1

 .این ادیان در باطن یکسان و در ظاهر متفاوت هستند -2

 .توان در این ادیان پیدا کردردّ پاهای حکمت جاودان اصیل را می -3

گرای برجسته، از دو زاویه به یک سنت بعنوان مثال، کوماراسوامی به عنوان   

پردازد. یکی از بعد وحدت ادیان که آن را به عنوان جوهر ذاتی بررسی این مسئله می

ها را به عنوان سپری در داند و دوم از بُعد تأثیر مدرنیته ، که درشنهها میهنر درشنه

 داند.برابر تأثیرات آن می

 –های هنری در سه درشنه با تحلیل نگرشگرایانی همانند کوماراسوامی سنت   

رسد. البته دفاع ها میی درشنهبه وحدت هنری در جوهره -های اصولیعلی رغم تفاوت

ها موجب نوعی برخورد رمانتیک، تفسیر گانه و وحدت ذاتی هنر در آناز تفکّرات سه

طقی و های منها گردیده که نشان از حذف جنبهای و ذهنی نسبت به درشنهسلیقه

ی مشترک ادیان، سعی در عقلانی متون فلسفی دارد. از طرفی وی با اعتقاد به جوهره

توان بین ها داشته است. مسلماً همانگونه که نمییافتن جوهر مشترک هنری درشنه

های متعدد وحدت ایجاد نمود، به همین صورت، شریعت اسلامی و تناسخ و گزاره

م سانکهیه، یگه و ودانته نیز ممکن نیست. از یک گرایی ذاتی هنری در دوآلیسوحدت

گرایی خواهد کشاند؛ طرف تفکر دوآلیسم در مکتب سانکهیه هنرمند را به سمت کثرت

زیرا خلق هنر نمی تواند بدون دو اصل پوروشه و پرکرتی معنا پیدا کند و از طرف دیگر 

                                                                                                                   
 هرچه در ،یآدم و وانیح و اهیگ در آتش، و خاک و باد و آب در کوهساران، و صحرا و ایدر و رود در آسمان، و نیزم در سنگ،

 است یوحدت دنید «هیشیسادر. »نیزم بر است آسمان تنزل ای نیزم در است آسمان دنید «هیشیسادر» واقع در. هست که

 «ماتره بهوته» با «ماتره نایپرج» آوردن گر،ید انیب به عالم؛ نیا کثرت در آمده، حاصل حواس دنیکش کنار یجهینت در که

  (.35: 1311 گران،ریخته) است
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د داد. مکتبی که بر ی نفی مبانی موجود در درشنه را نخواهنگرش فلسفی به او اجازه

علیه نگرش وحدت وجود قیام نموده است و به دو اصل پرکرتی و پوروشه ایمان آورده 

تواند روش اوپانیشادی و وحدانیّت برهمای را تفسیر درستی بکند. است قطعا نمی

ها تا پدیدهباشد که خود نیز به عنوان خالق کیهان دارای ذاتی یگانه نمیبرهمایی 

گیرد و ی تناسخ قرار میزیرا گاهی مخلوق است و در چرخه قت او باشند،نمودی از حقی

و گاهی برهمایی که فراتر از  1گردد تا نظام طبقاتی را ایجاد نمایدخود او نیز قربانی می

که برهما با ابر و هوا و ماه و خورشید و زمان و برتر از مکان است، که قطعاً با قول به این

 (.214: 1344)استیس، الجمع است و مکان است یکی است، مانعههر چیزی که در زمان 

توان به جریان وحدت ها در بُعد هنری را نمیباید گفت آشتی و وحدت درشنه   

که به وحدتی وجود هندی پیوند داد، زیرا هنرمند با ورود به عالم کثرت، بیش از آن

گذارد و به خلق هنر ایش میگرایی را دوباره در فرم و شکلی جدید به نمبرسد، کثرت

پردازد. در هنر هند حس زیباشناختی آفرینش، یک کار هنری است که هدفی و می

اما همانگونه که خود (. 41، 1332)شایگان،هدفی و بیهودگی خود ندارد غایتی جز بی

گرایان علم جدید را به عنوان ابزار و روشی برای معرفت و کشف جهان طبیعی سنت

تواند تهی از گانه نمی، قطعاً مبانی فکری هنرمند در مکاتب سه(35، 1344صر، )ندانند می

شود، رجوع هنر به اصل ابزار معرفتی گردد. اگر هنری در مکتب سانکهیه خلق می

خواهد بود، اگر پوروشه و پرکریتی و ارتباط آن دو با هم شناخت دوآلیسم یعنی شناخت 

هار مرحله را سپری کند تا از کثرت وجود به در مکتب ودانته هنرمند سالک باید چ

تأثیر نخواهد بود و اگر در حکمت وحدت برسد، نقش این چهار مرحله در خلق هنری بی

بایست خود را به درونگرایی بکشاند تا به نجات نفس از قیود عملی یگه، هنرمند می 

د گفت رسیدن به هستی و بندهای ماده بیانجامد و تمایزی بین خود و اثرش نباشد، بای

نماید. بنابراین، هیچ هنرمندی بدون نیاز به ابزار هنری غایتی بدون هدف را دنبال می

های فلسفی خود تواند خلق هنر کند. هنرمند مکتب ودانته، سانکهیه و یگه تا نگرشنمی

 را ارائه ندهند، پرداختن به نمادگرایی و رمزپردازی آن کار دشواری خواهد بود. 

                                                 
1 Maitrot et Honorine et Beaufils, Thomas,Bali(les bons plans réussir son voyage), , 2007, 

p.55.  
به منظور تبیین نظام طبقاتی هنگامی که برهما قربانی شد و به تکه های کوچک تبدیل گردید،  آمده استودا  در ریگ

برهمن دهان او تبدیل به آورده شد.  کاست نماینده اعضاء و جوارح برهما به شمار گروههای چهارگانه هر یک از هندوییسم،

 .از پاهای او به وجود آمدند ودره هایسه و سو رانهای اوو  شد کشتریه زوهای اوباگشت و 
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که هندوئیزم و مکاتب فلسفی، عصر ودایی و اوپانیشادی جریان فکری غم اینبه ر   

یکسانی را طی ننمودند و سرانجام به نفی خدایان از طریق مکتب جاین و بودایی و 

در مکتب سیکیزم انجامید، تاریخ هند ناهمگون بودن نظام  "حق"های خدای اوتاره

ها منطقی به گرایی ذاتی در این اندیشهدهد. لذا یکساندینی و اجتماعی را نشان می

ی وجودی توان به جوهرهرسد. زیرا در ادیان هند به لحاظ اختلافات ذاتی نمینظر نمی

ها را به یک مسیر مشترک سوق داد. در ادیان توان تناقضات آنیکسان رسید، و نمی

رشنه برای گرایی هنری در سه دتوان به این باور رسید که وحدتفلسفی هند نیز می

معنا و عبث است. به تعبیر لاکومب تنها احساس کشف حقیقت کیهانی امری بی

شناختی ایجاد شده از یک بازی هنرمندانه یا یک کار هنری است که بیهودگی زیبایی

بنابراین (. 41، 1332)شایگان، گیرد این عمل را توجیه می کند و دلیل و هدف آن قرار می

ن هیچ هدفی منتسب به نبود وجود خویش، و تنها بر حسب توان گفت برهما بدومی

)شایگان، ی بازی دارد تواند به فعالیتی بپردازد که فقط جنبهطبیعت خاص خود، می

در حالی که در تفکر اسلامی خداوند خود دارای هدف است و جهان مادی  (،44، 1332

ای هدفی متعالی است. نیز بدون هدف نخواهد بود و انسان هنرمند نیز به تبع آن دار

هدفی و بیهودگی به بینیم، بنابراین خالق هنر در عالم بیاین نوع تفکر را ما در هند نمی

 کند تا بیهودگی خلقت را هدفمند سازد.برد و در خلق هنرش تلاش میسر می

ی مردم را به سمت وحدت وجود ها در صدد آن نبودند که فکر عامهدرشنه   

ند، بلکه این سه درشنه رویکردی بر خلاف اوپانیشادها را دنبال نمودند اوپانیشادی بکشان

تبدیل نمایند. حتی  (244، 1342)بایرناس، گرایی تا وحدت مونیسم اوپانیشادی را به کثرت

پذیرد، داند و سیستم ضد ثنویّت را میکه درشنه ودانته عالم ظاهر را باطل میادعای این

نمایی وحدت وجود بالصراحت مشهود شنه ودانته متناقضقابل تردید است زیرا در در

ی ودانته مدخلیّت دارد و خدا و جهان در فلسفه "یکسانی در نایکسانی "است و مفهوم

 (. 213: 1344)استیس، بینیم. نمایی را در هنر هند نیز میاین تناقض

نتی را گرایان در بحث مدرنیته و تعارض آن با سنت، هنر ساز سوی دیگر سنت   

گرایی هندی سعی دارد دانند. به تعبیری سنتگذرگاهی برای عبور از ظاهر به باطن می

تا به تفسیر نمادها در هنر بپردازد تا بتواند پرده از اسرار و رموز عالم برگرفته و به 

ببرد. این تفکر هنر سنتی، درصدد است تا در عصر تجدد، انسان را از  حقیقت مطلق پی

های هنری سمبلیک و رمزگونه ها سعی دارند تا با قالبرهایی ببخشد. آنناملایمات 
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ی حکمت جاودان سنت را تفسیر کنند. بنابراین فهم هنر سنتی توجه به ماهیت رمزگونه

آن است. کوماراسوامی با تفحص در اصول و حکمت هنرهای سنتی و احیاء و بیان 

ن هنر در آیین هندو از صور آسمانی و که روح و باطهای سنتی ادیان هند و اینآموزه

ها به عنوان تفکری در ملکوتی است؛ در صدد آن نبوده تا با بررسی هنری این درشنه

ها در برابر دنیای صنعتی، بازگشت به روش زیستن تلاش نماید، بلکه او با دفاع از درشنه

ها بیابد. او درشنهخواهد تا راه نجات بشر را در هنر ها میمتون دینی و بیان رموز آن

کند بلکه سعی دارد تا روح هنر شرقی را تنها از ادیان هند و مکاتب فلسفی دفاع مینه

ر آثار دگوید: واژگان باره میکه در ایندر برابر دنیای مدرن متعالی جلوه دهد. چنان

یان از این تمامی اد ، و اساساً هستند ی بیرونی حکمتی پنهان و مستورهنری تجلّ

 : ؟(. 1314) کبیل،  ارندحکمت برخورد

ای جز مقابله با گرا، چارهلازم به ذکر است که کوماراسوامی به عنوان یک سنت   

های غیر قابل تواند جنبهگرایی گاهی میبیند. در صورتی که رجوع به سنتمدرنیته نمی

اند از این عصر بوده توان با صراحت گفت که پیشینیان برترقبولی را ارائه دهد. زیرا نمی

اند. آیا هنرمندان در آفرینش هنری، بر و در خلق هنر متعالی راهی درست را طی نموده

رسیدند که دنیای مدرن در جستجوی آن ها، به همان نتایجی میاساس تعالیم درشنه

 ها مشکل جامعه و هنر متعالی را حل خواهد نمود؟که رجوع به سنت درشنهاست و این

گرایی، مدرنیته و به تبع آن عقلانیّت مدرن را نوعی سوامی از منظر سنتکومارا

تنها راهی به سوی معرفت قدسی داند زیرا مدرنیته نهانحراف در تاریخ حیات بشر می

دهد، بلکه ساحت واقعیّت مطلق را از بین برده است. او با مراجعه به ادیان و نشان نمی

قدسی را از طریق هنر مطرح نمود تا بتواند توجه  مکاتب گوناگون بازگشت به اصل سنت

شود که البته کوماراسوامی مدرنیته را به علم قدسی جلب نماید. در اینجا نقدی وارد می

ها و عدم توجه بر هنر سایر ادیان را مطرح نکرده، علت توجه خاص خود بر هنر درشنه

نیز از اهمیت به سزایی  در حالی که ذات هنر، تعالی انسان است و در ادیان مختلف

های هنری، افکار مایهخواهد از طریق بنرسد کوماراسوامی میبرخوردار است. به نظر می

 کنند به سمت ادیان هند سوق دهد.مردمی را که به عالم ماده بسنده می
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 نتیجه
گرایان در فرهنگ دینی هند به تحلیل جدیدی رو آوردند، و با بیان این سنت   

های دیرینه را دارد، روش هنر را در ه دنیای مدرنیته نیاز به بازگشت به سنتموضوع ک

ها با دفاع از وحدت ذاتی ادیان به تحلیل محتوایی فرهنگ دینی هند دنبال نمودند. آن

حیات  را کهاعتقاد به وجودی قدسی به نام برهما متون پرداختند تا بتوانند جریان 

وجود این امر ؛ تفسیر کنند. بخشدمیثانوی را معنا  توالدهای یهمعنوی و جریان چرخ

. آتمن که در یافت های اعتقادی و هنری حضور مطلقمقدس، در تمام جنبه

وحدت و  ،دارد تا با حقیقت کیهانیواقعی خود یعنی برهما است، سعی "من"جستجوی

. گردیدفی هنر مکاتب فلس گرایی آتمن به برهما، رازپیوستگی ایجاد نماید و این وحدت

گیرد که تلاش دارد با سیر و سلوک و شهود بنابراین هنر از روح هنرمندی نشأت می

 باطنی خود را با برهما یگانه سازد. 

های معنوی به عنوان نظامکه ها درشنهگرایان هندی، های سنتبر مبنای نگرش   

را به هنرمند  ییی راههارروند برای دستیابی به آفرینش هنمیو هنری هند به شمار

یا، ؤبیداری، ر یاند. در ودانته درشنه، هنرمند سالک با گذر از چهار مرحلهنشان داده

خواب عمیق و توریا از کثرت وجود و ظواهر گذشته و به وحدت ذات الهی رسیده و 

زند. یُگه درشنه، از طریق ریاضت و با کمک سه آنگاه به آفرینش هنری دست می

ه و عبادت برای رسیدن به حقیقت وجودی راهی پیش پای هنرمند ذکر، مراقب یمرحله

کند. در الهی را بازنمایی دهد، تا از طریق تمرکز و با کشف و شهود صورتقرار می

سانکهیه درشنه، از طریق مفهوم قربانی ازلی، عمل هنرمند هندو، معکوس عمل خداوند 

 یواسطهرات عالم مخلوق را به شود که از آفرینش خداوند تقلید کرده و کثتصور می

اما تحلیل این سه درشنه نشان  گرداند.آفرینش اثر هنری خود به وحدت ذات باز می

معنایی و بیهودگی را در هدف ها در روش عملی، بیرغم اختلاف درشنهدهد که علیمی

 خود دنبال نمودند.
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